
 149
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  :ها نويس پي
آنهـا  . انگارند گرچه، آنها ديدگاه نوسازي را مسلم مي. ها مطرح شده نخواهم پرداخت    ها و چيني    من به مفاهيم كلاسيك رشد كه توسط شوروي       . 1

 مفهـوم  ـشـود     متفاوتند، اما تـا آنجـا كـه بـه اهـداف مربـوط مـي       – يعني نقشهاي نسبي دولت و بازار – وسايل داري ليبرال غرب عمدتاً به لحاظ از ديدگاه سرمايه
  .پايه هستند  اين ايدئولوژيها همـمدرنيته 

اي  رهيافته ـ–شـود   مطـرح شـده و اغلـب ذكـر مـي     ) 1979(ارتباطات توسعه كه توسط نوردنسترنگ و شـيلر  » نسله س«مايلم خاطرنشان سازم كه  . 2
هـاي اول و   پارادايمبه نظر من    .  اي كه در اينجا به معرفي آنها پرداختم، مطابقت ندارند           پارادايم با سه    -» يكپارچه و جهاني  «و  » ملهم از سياست  «،  » محور –اقتصاد  «

 دومي تطبيق اولي براساس برخي مفـاهيم وابـستگي     اول رهيافت كلاسيكي است كه من در بالا شرح دادم و           پارادايم: سازي هستند   نو  پارادايم نسخه از    ودوم آنها د  
  . نسل سومي آنها بر مبناي ديدگاه وابستگي تدوين شده استپارادايم. است كه در آن زمان رواج يافته بودند

  
  

  و توسعة اجتماعياي  هروايت رسان
  

  دكتر تژا ميرفخرايي
  

 مطالعات ارتباطي تنها    اما رسانه در  . 1ست ها  رشد كمي رسانه   هاخصهاي سنجش توسع  شيكي از   
پـذير سـاختن    اي در جهـت امكـان   رود بلكه به عنـوان وسـيله       سنجش به كار نمي   به عنوان شاخصي براي     

همـين دليـل نيـز        شايد بـه  . گيرد  توسعه اجتماعي و تسهيل و تغيير شرايط و افراد نيز مورد بررسي قرار مي             
سالها پيش هنگامي كـه دانـشجوي   . شود اي محسوب مي توسعه يكي از مباحث اصلي در مطالعات رسانه 

دوره كارشناسي ارشد بودم به دليل انتخاب توسعه به عنوان يكي از چهار درس اصلي خود، سـفر يـك                    
اي به همراه كلاس مزبور به زيمبابوه به عنوان كارگاهي براي بررسي توسعه اجتماعي داشتم كه در                   ماهه

زماني كه قصد نوشتن ايـن مقالـه    .ي ملي زيمبابوه ارائه دادم پايان همين دوره پروژه خود را درباره سينما       
هـا و خلاصـه    را داشتم نيز در ابتدا همان مبحث سينماي ملـي را مـدنظرقرار دادم چـرا كـه دسـت نوشـته               

اما در امتداد تدوين ايـن مقالـه احـساس          . باره در اختيار داشتم     نويسيهاي فراواني از مباحث نظري در اين      
ل مختلفي ديگر نه تنها سينماي ملي از موضوعيتي خاص برخوردار نيـست بلكـه نقـش                 كردم كه به دلاي   
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اي و توسـعة      همين دليل عنوان مقاله را به روايـت رسـانه           به. چنداني نيز در توسعه اجتماعي برعهده ندارد      
  :ترين دلايلم را براي تغيير موضوع مقاله ارائه مي دهم در آغاز بحث اصلي. اجتماعي تغيير دادم

  
  سينماي ملي؛ اصطلاحي گنگ؟

اگر در كتب مختلف سينمايي به دنبال تعريفي از سينماي ملي باشـيم متوجـه خـواهيم شـد كـه                     
چنين تعريفي و اين اصطلاح با آنكه كاربرد فراواني دارد، هرگز به معناي واقعي كلمـه تعريـف نـشده و          

طورمـشخص سـينماي    تي نيـز كـه بـه   تر اينجاست كه تحقيقا اما جالب . اصطلاحي گنگ باقي مانده است    
اند بلكه آن را در رابطه با دو مفهـوم            اند هرگز تعريفي براي اين اصطلاح ارائه نداده         ملي را مد نظر داشته    

ا نـد؛ هويـت و فرهنـگ          ديگر قرار داده و به جاي تعريف سينماي ملي، آن دو مفهـوم را تعريـف كـرده                 
براي تعريـف چنـين اصـطلاحي پـيش پـاي محقـق قـرار        دليل اين امر نيز مشكلات نظري است كه         . ملي
تر شدن مسئله اجازه دهيد تا فهرستي از كتابهايي كه اين اصطلاح را اساساً به كـار                   براي روشن . گيرد  مي

بلكه به منـابعي مراجعـه كنـيم كـه ايـن            . اند، در اينجا ارائه نشود چرا كه كار به درازا خواهد كشيد             نبرده
  .اند ابهي را به كار گرفتهاصطلاح يا اصطلاحات مش

 اي خـود را دربـارة تـاريخ سـينما، بـه بررسـي                 صـفحه  550تنها دو بخش از كتاب       ستجرالد م
در بخـش سـيزدهم او بـه بررسـي سـينماي            . دهـد   فيلمهاي توليد شده در خارج از امريكا اختـصاص مـي          

بـه طـور    » شـكوفايي «در حـالِ    پردازد و در بخش چهاردهمِ اين كتاب سنتهاي ملـي             نئوراليستي ايتاليا مي  
دهة  در   دهد كه سينماي خارجي آنچنان بر سينماي امريكا          توضيح مي  مست .شود  بسيار خلاصه ارائه مي   

او اعتقـاد دارد   .  تأثير گذاشت كه بـسياري از سـنتهاي فيلمـسازي ايـن سـامان را بـه شـدت تغييـر داد                      70
 را   توانست تغييرات غيرقابل انكاري    60 و   50 دهةنامد، در     شكوفايي آنچه او جنبشهاي ملي سينمايي مي      

 هرگـز   مـست البتـه   . در سينماي امريكا و مخصوصاً مدارس سينمايي اين كشور از خـود برجـاي گـذارد               
سـينمايي چيـست؟ اگـر كليـت ايـن          » جنبـشهاي ملـي   «يا  » سنتهاي ملي «دهد كه منظور او از        توضيح نمي 

ان به اين نتيجـه رسـيد كـه منظـور او بيـشتر فيلمهـايي                تو  بخش از كتاب وي مورد بررسي قرار گيرد، مي        
 ملت ساخته شده اسـت كـه        -است كه در يك دورة زماني مشخص در محدودة جغرافيايي يك دولت             

شايد به همـين دليـل نيـز    . ده و از موضوعاتي همگون نيز برخوردارند      والبته گاه آنها داراي سبك مشابه ب      
  .فاده كرده استاست» جنبش«و » سنت«او از دو اصطلاح 

اي بــر مطالعــات ســينمايي، بخــش پــنجم كتــابِ خــود را بــه بررســي  در مقدمــه» جيــل نلمــس«
طور مشخص در هيچ جاي كتابِ خود اصطلاح سينماي           گرچه او به  . دهد  اختصاص مي » سينماهاي ملي «

هويـت  : گيرد  يكار م   كند، اما اين اصطلاح را عمدتاً در رابطه با دو اصطلاح ديگر به              ملي را تعريف نمي   
اي بر مطالعات سينمايي، براي مطالعة سينماي ملي بـه بررسـي سـينماي      كتابِ مقدمه  2ملي و فرهنگ ملي   
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سينماي بريتانيا در يك جملـه بـه عنـوانِ بازنمـايي از يـك ملـت مـورد ارزيـابي قـرار                       : پردازد  بريتانيا مي 
تانيـا و بريتانيـايي را تعريـف كنـد؛ يعنـي      شود كه اين سينما قادر شـده تـا بري           گيرد  و توضيح داده مي         مي

بـه  » ملت، فرهنگهاـ و سـينماي ملـي      «عنوان     در ادامه، اين كتاب تحت     3 .شخصيت ملي را به تصوير كشد     
در . كنـد   ترِ رابطة سينماي بريتانيا با مفاهيمي چون فرهنگ ملي و هويت ملـي اقـدام مـي                  بررسي مشخص 

شـود،  بلكـه عمـدتاً تـضادها و      كدام از مفـاهيم فـوق ارائـه نمـي        اينجا نيز متأسفانه تعاريف دقيقي از هيچ      
گيـرد؛ بـدون آنكـه        مورد پرسش قرار مي   » فرهنگ ملي «و  » ملت«نكات مبهم تنيده شده در دو اصطلاحِ        

شـود، در حـالي كـه     بريتانيـا در حقيقـت از چهـار ملـت تـشكيل مـي      . پاسخي شفاف و روشن داده شـود  
بـا ارائـه ايـن بحـث، كتـاب مزبـور            . كند   همة آنها را همگون فرض مي      اصطلاح فرهنگ بريتانيا به نوعي    

 ملـي و هويـت ملـي را          ترين معضل نظري دربـارة سـينماي ملـي، فرهنـگ            شود تا حداقل اصلي     موفق مي 
اگر به كـشورهاي مختلـف      . اين تنها بريتانيا نيست كه از ملتهاي مختلف تشكيل شده است          . مطرح سازد 

 متوجه خواهيم شد كـه عمـدة آنهـا در برگيرنـدة ملتهـا و قوميتهـاي متفـاوتي           جهان سوم نظري بيفكنيم،   
  .هستند كه هر يك از آنها از فرهنگي خاص برخوردارند

كنـد كـه      بندي مـي    دقيقاً در رابطه با پرسش فوق است كه اين بخش از كتاب مزبور چنين جمع              
هويت ملي اين سامان نه به شكلِ مفرد      بهتر است تا اصطلاحاتي چون سينماي ملي بريتانيا و يا فرهنگ و             

 اين كتاب سپس به مباحثي چـون بازنمـايي، ايـدئولوژي و             4 .بلكه به شكل جمع مورد استفاده قرار گيرد       
پردازد و پس از تعريف دقيق هر يك از اين مفاهيم، مـسئله را از يـك زاويـة نظـري جديـد                         هژموني مي 

اي خاص اسـت      ر اينجا نه فرهنگ ملي بلكه فرهنگ طبقه       ترين مفهوم د    اصلي. دهد  مورد بررسي قرار مي   
  5 .كه از طريق اين سينما سعي دارد تا هژموني خود را اعمال كند

شايد به همـين دليـل روي آرمـس در كتـاب فيلمـسازي جهـان سـوم و غـرب تقريبـاً هرگـز از            
و » ع سـينماي ملـي    صـناي «كند، بلكه به جاي آن از اصطلاحاتي چـون            اصطلاح سينماي ملي استفاده نمي    

با آنكه وي نيز اين دو اصطلاح را تعريف نكرده، امـا منظـور او از                . جويد  بهره مي » صنعت سينماي ملي  «
 ملـت بـه فعاليـت مـشغول         –دو اصطلاح فوق صنايعي  اسـت كـه در محـدودة جغرافيـايي يـك دولـت                   

شـده در يـك كـشور از نظـر          عنوان همة فيلمهاي توليد       است و به هيچ   » صنعت«در اينجا تأكيد بر     .هستند
هـاي    تـرين مؤلفـه     اند، حال آنكه همگوني سبكي و موضوعي يكـي از اصـلي             سبكي همگون فرض نشده   

را مترادف با اصطلاح » صنعت سينماي ملي« در حقيقت آرمس اصطلاح      6 .است» سينماي ملي «اصطلاح  
  .گيرد كار مي صنعت سينماي محلي به

 ايـن سـه     7 .كنـد   سه مفهوم بـسيار مهـم را  تعريـف مـي           ت  بازنمايي واقعي در كتاب   بيل نيكولس   
 در كنار اين سه مفهوم، سينماي ملي را نيز مـورد            نيكولس. »سبك«و  » دوره«،  »جنبش«مفهوم عبارتند از    

كند كه نگـرش و رويكـرد مـشابهي           را گروهي از فيلمسازاني تعريف مي     » جنبش«او  . دهد  بحث قرار مي  
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مثال روشن جنبش را وي در سينماي نئوراليستي ايتاليـا و           . جويند  ز بهره مي  داشته و از اهداف مشتركي ني     
دانـد كـه در آن        را مقطع تاريخي مشخصي مـي     » دوره«نيكولس  . كند  وجو مي   سينما واريتة امريكا جست   

تشابهات سبكي در يك سري از فيلمها به شكل چشمگيري نمود پيدا كـرده و تفـاوت سـبك فيلمهـاي                     
 در  نيكـولس مثـال روشـن دوره را       . هـا نيـز چـشمگير باشـد         مقطع تاريخي از ساير دوره    تهيه شده در اين     

  . بسيار قوي بودند» خبري«كند كه داراي كيفيت تصويري  وجو مي  امريكا جست30فيلمهاي مستند دهة 
كند كه همة فيلمهـاي       را در رابطه با فيلمسازان فردگراي هنرمندي تعريف مي        » سبك «نيكولس

امـا  . سازد  صيات بصري خاصي بهره برده و همين خصوصيات آنان را از ديگران متمايز مي             آنها از خصو  
توان در اين مسئله يافت كه نيكولس كه از يك زاوية نظري همـة مـوارد لازم در                    ترين نكته را مي     جالب

گيـرد، از     كند و هيچ اصطلاحي را بدون تعريف كـردن بـه كـار نمـي                يك ديسيپلين نظري را رعايت مي     
كند كه اصـطلاح      او مطرح مي  . دهد  تعريف سينماي ملي طفره رفته و به جاي تعريف يك مثال ارائه مي            

هاي مشترك يك سري كار در يك كشور مشخص       سينماي ملي، اصطلاح مناسبي براي تشخيص مؤلفه      
ضـوعِ  مو.  دانـست  60 و   50توان فيلمهاي كانادايي دهة       در يك دورة معين است كه نمونة بارز آن را مي          

گونـه و بـدون    اي طنز اهميت از نظر اجتماعي بود كه با شيوه     اين فيلمها عمدتاً دربارة افراد خاص ولي بي       
 بـراي اجـراي يـك كارگـاه     نيكـولس وقتـي  . درگيري احساسي با موضوع به تصوير كشيده شده بودنـد        

تـري    او تعريـف مـشخص    يكروزه به دانشگاه اُسلو آمد، من همين مسئله را با وي در ميـان گذاشـتم و از                   
آمد كه او تعريف مشخصي از سينماي ملي را در كتب             از فحواي كلام او چنين برمي     . درخواست كردم 

شناسان سينماي ملـي را در رابطـه بـا مفـاهيمي          نظري پيدا نكرده و از آنجا كه نخواسته است چون جامعه          
نماي ملي را در رابطه با دو مفهـوم         بيرون از متن يعني فرهنگ و هويت قرار دهد، سعي كرده است تا سي             

  . توضيح دهد» جنبش«و » دوره«سينمايي يعني 
من نيز همين تفكر را در تعريف سينماي ملي دنبال كردم؛ يعنـي خـصوصياتي را كـه نيكـولس                    
براي يك دورة سينمايي و يك جنبش سينمايي قيد كرده بود، به عنوان دو جزء اصلي تعريـف خـود از                     

كـه بـه عنـوان اسـتاد     (البته مدتي بعد يكي از پروفـسورهاي دانـشگاه بركلـي    . ر گرفتمسينماي ملي به كا   
به ايـن تعريـف، انتقـادي بـسيار اساسـي وارد            ) داد  ليسانس مشاوره مي     يك ترم به دانشجويان فوق     مهمان
 روسـيه و همچنـين فيلمهـاي    20 انگلـيس و دهـة    30او مطرح ساخت كه بـه جـز فيلمهـاي دهـة             . دانست
توان در سراسر جهان براساس اين تعريف، سـينماي ملـي             ونيستي آلمان، چه نوع سينمايي را مي      اكسپرسي

واقعيت اينجاست كه فيلمسازان جهان سوم عمدتاً يا در كشورهاي متفاوت غربـي تحـصيل               . شمار آود   به
اين وجـود  بنـابر . انـد  انـد كـه در غـرب آمـوزش ديـده          اند و يا آنكه به وسيلة استاداني پرورش يافته          كرده

گرايشهاي متفاوت سبكي در يك دوره، در يك كشور، در ميان فيلمسازان بومي در جهان سـوم امـري                   
منـد   شناس علاقه از سوي ديگر استاد مزبور كه يك جامعه. كاملاً طبيعي است و بارها مشاهده شده است       
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كـه  » اهداف مـشترك « كه داشت و معتقد بود به سينما بود از يك تعريف كاملاً سينمايي مرا بر حذر مي      
توضيح » هويت ملي«و » فرهنگ ملي«داد لازم بود با توسل به دو مفهومِ           بخشي از تعريف مرا تشكيل مي     

 را مـدنظر داشـته باشـيم،        نيكـولس اگر تعريف صرف سـينمايي      . در اين رابطه نيز او محق بود      . داده شود 
 و كيارسـتمي  كه بـه وسـيلة فيلمـسازاني چـون      را70 و 60بخشي از فيلمهاي توليد شده در ايران در دهة         

كـار  نتوان سينماي ملي ايران تعريـف كـرد، چـرا كـه شـباهتي ا              دقيقاً مي ديگران كارگرداني شده است،     
 و در يك دورة خاص و در يك كـشور           ناپذير از نظر سبك تصويري و موضوعي ميان آنها وجود دارد          

» جنـبش «هـاي يـك       ا دارا هستند و هم از مشخـصه       ر» دوره«يعني هم خصوصيات    . اند  واحد شكل گرفته  
هـا را درو      اما اشكال كار اينجاست كه گرچه اين فيلمهـا در سـطح جهـاني جـايزه               . سينمايي برخوردارند 

مند بـه     جز معدودي مخاطبان خاص و علاقه       انگيزند، به   كنند و تحسين منتقدين بزرگ جهاني را برمي         مي
دقيقاً در همين نقطه اسـت كـه پافـشاري بـر دو             . اند  يراني برقرار نكرده  سينما هيچ ارتباطي با تماشاگران ا     

توان انتقـاد     اما از سوي ديگر نمي    . كند  ضرورت خود را آشكار مي    » فرهنگ ملي «و  » هويت ملي «مفهومِ  
در همان زمان نيز يكي ديگر از استادان        .  را در رابطه با گنگ بودنِ اين دو مفهوم فراموش كرد           لزكوك
شـد و   اي طبقاتي قائـل مـي       جنبه» فرهنگ«و  » هويت« براي   كوك،ه به نام رونينگ با تكرار انتقاد        دانشگا

طور كه در بخشهاي بعدي ايـن مقالـه           همان. دانست  گرايانه مي   جنبة ملي آن را عمدتاً يك شعار غيرواقع       
 و هويـت ملـي در       مشاهده خواهيم كرد، اين نقطه نظرات نيز به نوعي معتبرند چرا كه دو مفهومِ فرهنگ              

وسيلة بخش كوچكي از يك قوميت غالب به عنوان مستمسكي استفاده شـده اسـت                 جهانِ سوم عمدتاً به   
براي ايجاد غلبه و هژموني فرهنگي بر ساير گروهها و قوميتهايي كه در محـدودة جغرافيـايي آن كـشور                    

  .كنند زندگي مي
از ابعادي فرهنگي و اجتماعي برخوردار   رو بودم كه يكي       بست نظري روبه    در اينجا من با دو بن     

از آنجـا كـه مقالـة مـن در آن زمـان در رابطـه بـا توسـعه         . بود و ديگري ابعادي سينمايي ـ هنري داشـت  
  . را مبني بر پرهيز از مفاهيمِ غيرسينمايي به كار بگيرمنيكولستوانستم توصية  شد، نمي نگاشته مي

ابـزاري بـراي ايجـاد      «اساسـاً سـينماي ملـي بـه مثابـه           آمد كه چـرا       در اينجا اين سؤال برايم پيش     
اين سؤال كـاملاً صـحيح بـود چـرا كـه            . قرار نگرفته است  » بزرگان علم ارتباطات  «مورد تعريف   » توسعه
هاي توسعه در همة كشورهاي جهان سوم در زماني كه هنوز تلويزيون عموميت پيـدا نكـرده بـود،                برنامه

از امريكاي جنـوبي و  . شد مي  مناطق و مخصوصاً روستاها را شامل     گسترش و رواج نمايشِ فيلم در همة      
شد، بخشهاي سينمايي مهمـي تأسـيس    ناميده مي» وزارت فرهنگ«زيمبابوه تا ايران، در آنچه كه معمولاً   

هاي نمايش فـيلم   شد كه علاوه بر ساختنِ فيلم با سازماندهي واحدهاي نمايش سيار، امكانِ اجراي برنامه          
سـؤال مـن ايـن بـود كـه اگـر            . آوردنـد    روستايي را با همكاري وزارت كشاورزي فـراهم مـي          در مناطق 

طور مشخص با توجه بـه مـدلهاي اقتـصادي و ارتبـاطي غـرب در جهـان سـوم اجـرا                        هاي توسعه به    برنامه
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ها لزومِ سـازماندهي واحـدهاي سـاخت فـيلم و نمـايش فـيلم را مـورد تأكيـد قـرار           شد و همين برنامه  مي
حجـم  . ها تعريف مشخصي براي سينماي ملي در رابطه با توسعه ارائه نشده بود       د، چرا در اين برنامه    دا  مي

يـك از     تـدوين شـده امـا در هـيچ        » بزرگان علم ارتباطات  «عظيمي از ادبيات ارتباطات و توسعه به وسيله         
ا و بـه ويـژه سـينماي        اين در حالي بـود كـه سـينم        . اشاره نشده است  » سينماي ملي «آنها به مفهومي به نام      

ريزيهـاي دولتـي همـة كـشورهاي         طور عملي در برنامه     مستند، به مثابه ابزاري براي توسعه و اصلاحات به        
مثلاً در ايران استادان دانشگاه ساراكيوز امريكا اولين گروه از مـستندسازان            . جهان سوم قابل مشاهده بود    

 را تقريبـاً همزمـان بـا اجـراي اصـلاحات ارضـي              وزارت فرهنگ را تعليم دادند و واحد توليد و نمـايش          
هاي ارتباطي بـه مثابـه ابـزاري     اين سؤال مطرح بود كه اگر فيلم، بخش مهمي از برنامه. اندازي كردند  راه

 در شرام. گيرد، چرا سينماي ملي در همين رابطه يعني توسعه، تعريف نشده است     براي توسعه را در برمي    
اصـولاً چنـين تعريفـي بـا ذات         . كنـد   ترين پاسخ ممكن را به ما ارائه مي         ترين و مشخص    چند جمله، ساده  

آنها نگرشي خاص نسبت به توسـعه       . اي كه اين بزرگان علم ارتباطات مدنظر داشتند در تضاد بود            توسعه
. توانـست همخـواني داشـته باشـد         داشتند كه اين نگرش به هيچ عنوان با مفهومي چون سينماي ملي نمـي             

اند  كند كه در جهان سوم روستاها در شكلهاي سنتي زندگي غرق شده      ح و روشني بيان مي     به وضو  شرام
و براي تشويق آنها به توسعة اقتصادي و اجتماعي بايد شيوة زنـدگي مـردم مرفـه در كـشورهاي توسـعه                      

تعريـف  واضح اسـت كـه       8 .انداز توسعه را عيناً از اين طريق درك كنند          يافته را به آنها نشان داد تا چشم       
سينماي ملي براي ذهنيتهايي كه خواهان نشان دادن شيوة زنـدگي مـردم مرفـه كـشورهاي توسـعه يافتـه                     

آنهـا نظـر مـساعدي نـسبت بـه بـسط و       . توانست از كوچكترين موضـوعيتي برخـوردار باشـد         بودند، نمي 
  .بپردازندديدند به تبيين و تعريف اين مفهوم  گسترش سينماي ملي نداشتند و بنابراين لزومي نمي

  
  توسعه و ارتباطات؛ نوگرايي

 رئيس جمهوروقت امريكا برنامة چهارگانة خـود را         ترومن ميلادي،   1949پس از آنكه در سال      
 بـا   9براي توسعة جهان سوم ارائه داد، حركت وسيعي در جهت ايجاد توسعه در اين كـشورها آغـاز شـد                   

لات متحده امريكا شكل گرفته بود، اين برنامـه بـه         وسيلة ايا    در اروپا كه مستقيماً به      مارشال موفقيت طرح 
نوعي براي توسعة كشورهاي جهان سوم نيز مورد استفاده قرار گرفت، امـا بـا عـدم موفقيـت بـسياري از                      

شناسـان و روانـشناسان       آنها در جهت بهبود وضعيت مردم و افـزايش خطـر گـسترش كمونيـسم، جامعـه                
هاي غرب براي توسعة جهان سوم         تا دلايل عدم موفقيت برنامه     اجتماعي نيز به جمع اقتصاددانان پيوستند     

  .را مورد ارزيابي قرار دهند
هـايي كـه بـراي بهتـر كـردن       اين ترتيب محققين به بررسي اين مسئله پرداختند كه چرا برنامـه   به

محققين از زواياي مختلـف     . گرفت  وضع زندگي مردم طراحي شده بود، مورد استقبال عمومي قرار نمي          
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. هـاي نـوين پرداخـت        عمدتاً به بررسي چگونگي نشرِ ايـده        راجرز .ين مسئله را مورد بررسي قرار دادند      ا
به بررسي چگـونگي تحـول شخـصيت سـنتي بـه      » گذر از جامعة سنتي« نيز در كار عظيم خود به نام       لرنر

ايل ارتبـاط   ها نقش عظيمي بود كه آنها براي وس ـ         نقطه اشتراك همة اين نظريه    . نوگرا پرداخت   شخصيت
بنـدي كلـي، عـدم توسـعه يـا بـه         راجـرز در يـك جمـع      . جمعي به عنوان ابزاري براي توسعه قائل بودنـد        

 مـشكلاتي كـه    كـه اساسـاً  او. ليـل اصـلي نـسبت داد      را عمـدتاً بـه دو د      » افتـادگي   عقـب «اصطلاح ديگـر    
 جامعـة جهـان سـوم       يعني درون » درون پديده «رو بودند به      كشورهاي جهان سوم براي توسعه با آن روبه       

داد از يـك سـو نظـام هـرم            ربط نمي » بيرون پديده « و ديگران آن را به       فانندانست و همچون      مربوط مي 
ماندگي  گونة مالكيت زمين و از سوي ديگر نظامِ بوروكراتيك لخت و غيرمؤثر را از عوامل اصلي عقب

ريت مردم جهـان سـوم را بـه عنـوان     راجرز همچنين غلبه رفتار و نگرشهاي سنتي در ميان اكث    . دانست  مي
  10 .كرد هاي توسعه در جهان سوم عنوان مي ترين دلايل دروني براي عدم موفقيت برنامه يكي از اصلي

گرايي مردم جهان سوم به عنوان        توان متصورشد كه بر سنت      پردازي نمي    را تنها نظريه   راجرزاما  
 از همان آغـاز     لرنر داشته است، بلكه افرادي چون       هاي توسعه تأكيد    ترين دليل عدم موفقيت برنامه      اصلي

مطرح كـرد كـه علـوم، تكنولـوژي و نهادهـاي            1966 در   وينربراي مثال   . ورزيدند  براين مسئله اصرار مي   
گرا و خودمحـور بـوده و از          سواد، سنت   توانند در جوامعي رشد كنند كه مردم آن اساساً بي           امروزي نمي 

لرنر، مك  توان كارهاي      دقيقاً در همين رابطه است كه مي       11 .وردارندتفكري غيرعلمي و متافيزيكي برخ    
ترين بنيان  كند كه اصلي  را چنين بيان ميلرنرملكوت عصارة تفكر . را درك كرد   اينكلس   و للند، هاگن 

شخـصيت  «و  » شخـصيت جامعـه   «در اينجـا عمـدتاً      . قرار دارد » شخصيت نوگرا «توسعة اجتماعي برعهدة    
موتور محرك يك جامعة نوگرا و در حال توسعه، فردي است كه آمادة             . گيرد  قرار مي مورد بحث   » فرد

هاي نوين زندگي و رفتاري را به آساني          او به عنوان فردي متحرك حاضر است شيوه       . است» تغيير«قبول  
ين داند در جهت ايجـاد چن ـ   وسايل ارتباط جمعي را ابزاري مي   لرنر. قبول كند و خود را با آنها وفق دهد        

 از 12 .شـدن    نوگرايي الزاماً برابر بود با غربـي       لرنردهد كه از نظر       ملكوت توضيح مي  . شخصيتي در جامعه  
. شـد    همان مسيري كه غرب در توسعة اجتماعي طي كرده بود، بايد در جهان سوم نيز طـي مـي                   لرنرنظر  

ريـزي   پايـه اجتمـاعي را  به همين دليل نيز شخصيت نوگرا الزاماً همان شخصيتي بود كه در غرب توسـعة              
تـرين   مناسـب » هـاي جمعـي   رسـانه «براي آنكه چنين شخصيتي در جهـان سـوم شـكل گيـرد،              .كرده بود 

  .كانالهاي نشر تشخيص داده شده بودند
يرات اجتماعي يارتباطات و تغ در كتاب خود به نام وگوران هدبردقيقاً در همين رابطه است كه      

  لرنـر  او مفهـومِ كليـدي تفكـر   13 .نامد مي» تفكر جبرگرايانه« را يك لرنر  تفكردر ملتهاي در حال توسعه   
دهد؛ توانايي يك فـرد بـراي آنكـه خـود را در نقـش                 را دقيقاً در همين رابطه توضيح مي      » همدلي«يعني  

تـرين عامـل در بوجودآمـدن تغييـر و پيـشرفت              ايجاد ايـن احـساس در فـرد اصـلي         . ديگري متصور شود  
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،  اسـت  بودهدهد كه لرنر دو كاركرد براي همدلي قائل           توضيح مي  14كوتمل .شد  اجتماعي محسوب مي  
طـور مـؤثر       امروزي كه دائماً در حال تغيير اسـت بـه          ساخت تا در يك جامعة     اولاً همدلي فرد را قادر مي     

ترين مهـارت فـردي بـراي رهـا شـدن از             همچنين همدلي اصلي  . زندگي كند يا خود را با آن تطبيق دهد        
در حقيقـت لرنـر   . شـد  ناسبات سنتي و پيش رفتن به سوي يك زندگي امروزي محسوب مي        موقعيت و م  

شخـصيت متحـرك   . كـرد  وجو مي ترين عنصر يك شخصيت متحرك را در مفهوم همدلي جست      اصلي
. و روابطي انطباق دهـد ) وضعيتي(كسي است كه قادر است تا خود را با تغييرات شديد مكاني، موقعيتي             

شد و اصل و اساس حركت به سوي يك جامعة مـدرن بـه حـساب     محسوب مي» رانوگ«چنين شخصيتي   
 لرنـر دهد كـه    توضيح ميارتباطات، توسعه و جهان سوم در كتاب خود به نام   رابرت استيونسون . آمد  مي

ايـن گسـست    . 15گويـد   در اثـر تغييـرات اجتمـاعي سـخن مـي          » گسست در شيوة زنـدگي فـرد      «از نوعي   
را چنان دچار اختلال سازد كه او يا دچار دوگانگي شخصيت شود و يا آنكـه                تواند زندگي يك فرد       مي

 .هاي متغيـر رفتـاري در اَمـان نگـاه دارد            ها پوششي دفاعي تدارك ببيند تا خود را از هجوم شيوه            از سنت 
 شـيوة زنـدگي طبقـة متوسـط     دهـد كـه تقليـد    دقيقاً  در همين رابطه است كه گورن هد برو توضـيح مـي      

به وسيلة مردم جهان سوم بهترين شيوه براي انطباق بـا تغييـرات             ) ا توجه به همان مفهوم همدلي     ب (16غربي
، وسـايل ارتبـاط     لرنـر  اعتقـاد دارد كـه در مـدل          ملكـوت . شد   محسوب مي   لرنر  از نظر  فزآيندة اجتماعي 

، در  توان آن را كپي طبقة متوسـط غربـي دانـست            جمعي وظيفه دارند تا اين شخصيت امروزي را كه مي         
گيـرد كـه       اعتقاد داشت كه فرآيند نوگرايي هنگامي شـكل مـي          لرنر. جامعة جهان سومي گسترش دهند    

باشد؛ فرزند اين كشاورز خواهان مهاجرت بـه شـهر          »  كشاورز«يك دهقان خواهان تبديل شدن به يك        
د روز     كـرده و پيراهن ـ    پلـي م دخترش موهاي خود را ميزا     ؛امتناع ورزد شود؛ زن او از حاملگي مجدد        ي مـ

توان دريافت كه او از مدل شخـصيتي    مسئله را لوث كرده است اما ميلرنر گرچه در اين نقطه،     17.بپوشد
شايد دقيقاً همين نوع تفكر بود كه باعـث شـد   . مناسب، يعني طبقة متوسط غرب، چه ذهنيتي داشته است  

روشـنفكران  » از بـين رفـتن اعتمـاد      « مفهوم   نظرية توسعه و جهان سوم     در كتاب خود به نام       ن هتنه ربيوتا  
اعتمـادي     عنوان كـرد كـه همـين بـي          هتنه 18 .هاي توسعة غربي را توضيح دهد       جهان سوم نسبت به نظريه    

 در  شـرام هاي توسعه گرديد و شايد همين بحران باعث شد تا بـراي مثـال         موجب ايجاد بحراني در نظريه    
انگارانه دربارة نقـش وسـايل ارتبـاط          ري بسيار ساده   اقرار كند كه آنها از تفك      مك برايد مقابل كميسيون   

 شـرام  و   لرنـر  نيز كه ابتدا در چـارچوب تفكـرات          راجرزو   19. جمعي در رابطه با توسعه برخوردار بودند      
 بحرانـي   20 .هاي ارتباطاتي اوليه را مردود اعلام كـرد         طور مشخص بخش عظيمي از نظريه       قرار داشت، به  

االله مورد بررسي قرار گرفـت و از سـوي            وسيلة افرادي چون عنايت      از سويي به   برد،   از آن نام مي    هتنهكه  
 بـا   االله  عنايـت .  تنظـيم كنـد    خود محـوربيني اروپـايي     نظرية معروف خود را به نام        امينديگر باعث شد تا     

به يكباره تمـام ديـدگاههاي ارتبـاطي غربـي در           » روحاني  شرق«و  » گرا  غرب مادي «استفاده از دو مفهوم     
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هـاي چنـين       ريـشه  خودمحـوربيني اروپـايي    نيـز در كتـاب       ير امين ثم. بطه با توسعه را مردود اعلام كرد      را
گيري طبقـه تجـار در        هاي تاريخي آن را در شكل       تفكراتي را به ذهنيت خودمحوربينانه ربط داد و ريشه        

ي اروپـايي، تفكـر      نيز سعي كرد با توسل به مفهوم خودمحوربين        هتنه 21 .جو كرد   و  اطراف مديترانه جست  
توسعه را در بخش دوم كتاب خود مورد بحث قرار داده و نشان دهد كـه چگونـه روشـنفكران مختلـف             

هاي غربي دربارة توسعه و ارتباطات به يك عـصيان نظـري عليـه غـرب روي            جهان سوم در مقابل نظريه    
  .آوردند

عي خودمحـوربيني مفـرط      آلوده به نو   شرام و   لرنرتوان شك كرد كه تفكر        در اين واقعيت نمي   
هايي تاريخي در تفكر فلسفي غرب و همچنين در تفكر            اين مسئله نيز در حقيقت ريشه     . غربي بوده است  

 ما با ديدگاههاي كاملاً خودمحوربينانـه غربـي   وبر و هگلهاي  در نوشته. شناسي دارد گذاران جامعه   بنيان
 مطلوب و آرماني بود كه اعتقاد بر اين داشتند          اصولاً در نظر آنها فرهنگ غرب آنچنان      . شويم  مواجه مي 

 وضعيت غرب را در زمان      هگل. يك جامعه مدرن الزاماٌ بايد خصوصيات يك جامعه غربي را دارا باشد           
داشت و وبر در مطالعه جوامعي چـون هنـد و چـين مطـرح سـاخت كـه                     محسوب مي » پايان تاريخ «خود  

ماندگي اين جوامع را      دليل عقب . قيت پروتستان ندارند  مذاهب اين نوع جوامع هيچگونه سنخيتي با اخلا       
او اعتقاد داشت كه اصول اخلاقي پروتـستانيزم باعـث و بـاني        . وجو كرد   نيز بايد در همين مذاهب جست     

مـسلماًً بـراي    . دانـست   داري مـي    وي بـه نـوعي ايـن اصـول را روح سـرمايه             .توسعه در اروپـا بـوده اسـت       
اند و انتقادي را نيـز        گذاراني پرورش يافته    هاي چنين بنيان    ر دامان نظريه   كه د  شرام و   لرنرمتفكريني چون   

دانند در غلطيدن به دامان خودمحوربيني افراطي غربي امـري ناآشـنا و عجيـب                 بر اين تفكرات وارد نمي    
  .نخواهد بود

نوگرايانه توسعه به يك مـسئله اصـلي و اساسـي امـا بـسيار بـديهي                   اما از يك زاوية نظري، مدل     
بـه درخـت سـيب تبـديل     » دردنـاك «دانه سيب در يك تحـول پيچيـده و شـايد بـه بيـاني           . توجه نداشت 

به چيزي غير از خود يعني درخت تبديل شده ولي وحـدت پديـده              » دانه«. شود و نه به درخت پرتقال       مي
ند تـا   و سـايرين انتظـار داشـت     شـرام   و لرنر. بودن دانه و درخت تغيير نكرده است      » سيب«حفظ شده يعني    

جوامع جهان سومي به جاي توسعه يافتن بر اساس تاريخ و فرهنگ و هويت خود، به چيزي ديگر تغييـر                    
. ترين اشتباه نظري آنها در ارائـه مـدل توسـعه نوگرايانـه بـود                اين مسئله شايد اساسي   . يابند و غربي شوند   

 در فرايند اين توسعه اجتمـاعي    .توسعه اجتماعي در انگليس، فرانسه و ساير نقاط جهان اتفاق افتاده است           
تغييرات خيركننده و شايد دردناكي در اين نوع جوامع رخ داد ولي افرادي با شخصيت متحـرك، خـود                 

امـا انگليـسي بـا همـه تغييـرات، انگليـسي مانـد و               . پذير ساختند   را با تغييرات وفق داده و توسعه را امكان        
 فرانـسوي خـود را حفـظ كـرده و بـه انگليـسي يـا                 فرانسوي نيز با وجود همه تغييرات همچنان شخصيت       
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سيب با وجود همه تغييـرات و تحـولات   . جوهرة پديده تغيير نكرد  . آلماني يا آمريكايي تغيير نيافته است     
  .از دانه به درخت و ميوه، سيب باقي ماند

گـوييم كـه مبحثـي اسـت در حيطـه           سـخن مـي   » شخصيت فرهنگـي  «در اينجا ما درباره جوهرة      
 هرگز آن را  مد نظر قرار ندادنـد          شرام و   لرنراين مبحث دقيقاً همان چيزي است كه        . » هويت فرهنگ و «

و به همين دليل نيز هيچيك از آنها و دانشجويان و همكارانشان هرگز بـه بررسـي مبـاحثي كـه رنـگ و                        
جتماعي بويي از هويت و فرهنگ بومي و ملي داشته باشد و نمايانگر پيوستگي تاريخي در مسير توسعه ا                 

  .باشد، نپرداختند
  

  »فرهنگ«و » تصوير«
شناسـاني چـون    شناسي در دانشگاه كلمبيا در جريـان بـود، مـردم     اي كه در گروه مردم      پروژهدر  

 را از طريــق مطالعــه فيلمهــاي  تــا بررســي اشــكال فرهنگــيكوشــيدندروث بنــديكت  و مارگريــت ميــد
بـه  » اي دور مطالعـة فرهنـگ از فاصـله   «بـه نـام    حاصـل كـار آنهـا        1953 در   22 .سينمايي، عملياتي سـازند   

به اين نتيجه رسيده بود كه از طريق مطالعة فيلمهاي آلماني و            بنديكت  . صورت يك مقاله به چاپ رسيد     
او براين اعتقاد بود كه اين . را مورد آزمون قرار دارد  » شخصيت ملي «هاي مربوط به      توان نظريه   ژاپني مي 

بـه عبـارت ديگـر فرهنـگ و هويـت ژاپنـي در فيلمهـاي نمونـة                  . اند    »اپنيشخصيت ژ «دهندة    فيلمها نشان 
تحقيق وي به بهترين شكلي نمود پيدا كرده بود؛ به نوعي كه او فيلم را بعد نمادين يـك فرهنـگ تلقـي                       

شـد و ايـن   » سـينماي ملـي  «هاي نظري بـود كـه منجـر بـه ابـداع اصـطلاح                 اين شايد اولين جرقه   . كرد  مي
تعريف و تبيين كرد چرا كه آنچه ميـد         » فرهنگ«و  » هويت«يق دواصطلاح ديگر يعني     اصطلاح را از طر   

همـين دو  . دارد» هويـت فرهنگـي  «نامند، سـنخيت غريبـي بـا مبحـث        مي» شخصيت فرهنگي «و بنديكت   
كـه  شناسي فرهنگي     مردم نويسندة كتاب    كيسينگاي ديگر به گفتة       شناس شهيرامريكايي در پروژه     مردم

شـد از طريـق بررسـي عكـس، سـعي داشـتند تـا شخـصيت فرهنگـي                     ن سالها تدريس مي   در سراسر جها  
كودكان نقاط مختلف دنيا را با يكديگر مقايسه كنند تا متوجـه شـوند كـه در چـه سـني ايـن شخـصيت                         

گيرد به عبارت ديگر چه زماني رفتارهاي شخصيتي كودكان ملل مختلف             فرهنگي در كودك شكل مي    
آنـان براسـاس مطالعـة اسـناد فتوگرافيـك خـود بـه ايـن نتيجـه رسـيدند كـه                      . دشو  از يكديگر متمايز مي   

 سـالگي شخـصيت     12 تـا    8كودكان سراسر جهان در ابتدا شخصيتي بسيار مشابه دارند ولـي مـابين سـن                
  .توان از يكديگر تميز داد شود؛ به نحوي كه رفتارهاي آنان را مي فرهنگي آنها نمايان مي

مين تحقيقاتي كه در بالا از آن نام برده شد، نشانه شناساني چون بـارت           بعدها شايد با توجه به ه     
  عكس را منبع مناسبي براي مطالعة مباحث فرهنگي تشخيص دادنـد           استوارت هال و مخصوصاً شاگردان    

اسـتوارت  بـه وسـيله     كه  » بازنمايي؛ فرهنگ، رسانه و هويت    « در بخش دوم كتابي به نام        پيتر هاميلتون . 23
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پردازد كه از آنها       در فرانسه مي   ي شده است، به بررسي عكسهاي بعد از جنگ دوم جهاني           گردآور هال
نامـد بـه      مي» فرانسوي بودن  «هاميلتونآنچه  . شود  ياد مي » اومانيستي فرانسوي «معمولاً به عنوان عكسهاي     

سي كـه بعـد   اين نوع عكا. اعتقاد وي دقيقاً در عكسهايي به سبك اومانيستي فرانسوي قابل مشاهده است       
هــاي خــود را از ميــان مــردم معمــولي در  از جنــگ دوم جهــاني در فرانــسه رواج يافــت، عمــدتاً ســوژه 

 قـرار   رونالـد بـارت    مبناي نظري خود را بر كارهـاي         لتونيهام .كرد  موقعيتهاي عادي زندگي انتخاب مي    
روف فرانسوي نـشان    شناسانة يك تصوير از پشت جلد يكي از نشريات مع            با بررسي نشانه   بارت. دهد  مي
دهد كه چگونه تصوير، فرهنگ و جامعة فرانسوي را در عمـق بـراي مخاطـب قابـل مـشاهده سـاخته                      مي

دهد كه انتخاب موضوع و نحـوة كادربنـدي يـك سـري عكـس مـشابه در                     توضيح مي  هاميلتون 24.است
كننـدة يـك      نگيري پارادايمي تصويري است و همچون هر پارادايم ديگـري بيـا             حقيقت نمايانگر شكل  

نگري ارائه يك تعريف پيرامون يـك موضـوع خـاص             دهد كه جهان    او توضيح مي  . است» نگري  جهان«
   .است

.  در رابطه با اين عكسها، فرهنگ فرانـسه و شخـصيت فرانـسوي اسـت               هاميلتونموضوع از نظر    
اكـائر هـم    در يـك عكـس بـا كر       ) عينـي (و ابژكتيو   ) ذهني( پس از جداسازي دوبعد سوبژكتيو       هامليتون

شود كه يك تصوير فتوگرافيك با واقعيت، مرزهاي غيرقابل انكاري دارد، اما درعين حـال از                  عقيده مي 
دهنـدة رابطـة سـوژه و         سازد كه بعـدذهني يـك عكـس نـشان           گيرد و مطرح مي     تفكر كراكائر فاصله مي   

شناســي  نــشانهاو همــين مــسئله را كــه در . عكــاس بــوده، بيــانگر تمــايلات يكــي دربــارة ديگــري اســت
رفتارهـاي  ) ابژكتيـو (بعـدعيني   . دانـد   دهنـدة تمـايلات فرهنگـي عكـاس مـي           نامند، نشان   مي» كونوتيشن«

تمايلات فرهنگي عكاس را نـسبت      ) سوبژكتيو(سازد و بعد ذهني       فرهنگي و هويت سوژه را نمايانگر مي      
و » هويـت «عكـس را بـه مطالعـة         نيـز مطالعـة      هـاميلتون به اين ترتيـب     . نماياند  به هويت رفتاري سوژه مي    

  .دهد ربط مي» فرهنگ«
  

  هويت و فرهنگ
گرايـي و    در اين مطالعـات ملـي  25 .است» هويت ملي«يكي از مباحث اصلي مطالعات فرهنگي،  

اي، مـورد بررسـي قـرار         اي و سـليقه     هاي مكاني، جغرافيايي و صدالبته رسـانه        هويت ملي با توجه به نمايه     
شناسـي    در فرهنـگ  » خود«و  » هويت«. ايم  ست كه ما از خود در ذهن پرورانده       هويت تعريفي ا  . گيرد  مي

ايـن دو   (اصولاً هويت چه ملي و چه فرهنگـي         . شود  ، تعريف مي  »مشابه با آنچه قبلاً بوده است     «به معناي   
بـه رفتـار، اعمـال و چگـونگي         ) اصطلاح به دو گرايش كاملاً متفاوت در مطالعات فرهنگي تعلق دارنـد           

  .شود  فرد در مناسبات روزمره اطلاق ميبازيگري
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در مقدمـة   اسـتوارت هـال     . كاري بسيار پيچيده و دشوار است     » گفتمان«تعريف هويت همچون    
، تعريـف   »من كـه هـستم، در كجـا قـرار دارم          « هويت را با همان درك روزمره و عاميانة          بازنماييكتاب  

وم فرهنگ به مثابه معاني مشترك و گفتمان به مثابه  اي تنگاتنگ با مفه      اما فوراً آن را در رابطه      26.كند  مي
 هويت را كه از نظر او با مفهوم وجـدان           ها  اَبر رسانه مايكل ريل در كتاب     . دهد  اين معاني قرار مي   » ابراز«

گيـري هويـت فـردي را          او شـكل   27 .دهد  يكي است در دو سطح فردي و گروهي مورد بررسي قرار مي           
. دانـد   هـا مـي     و بـالاخره ابررسـانه    )  منظور جامعه نيست   –اشيا و طبيعت    (محصول تقابل كودك و محيط      

يافتة مناسـبات   دهندة هويت فردي و از سوي ديگر شكل    از سويي شكل  » ما كه هستيم  «هويت گروهي يا    
  .گيرد همسان در نظر مي» وجدان عمومي« آن را با مبحث مايكل ريل. اجتماعي است

ثبـات ايـن رابطـه، اسـاس        . اسـت » خـود «ء يـا شـخص بـا        از نظر فلسفي، هويت، رابطة يك شي      
امـا از نظـر مفهـومي، هويـت يـك تعريـف اسـت،               . »من همانم كه ديـروز نيـز بـودم        «: شود  محسوب مي 

» او شهردار اسـت   «گزارة  . دهد  اي است كه اطلاعات معيني را در مورد شخصي يا چيزي ارائه مي              گزاره
رد كه فرهنگ در ذهن افـراد شـكل داده و اشـاره بـه يـك                 اي از اطلاعات ناگفته را در خود دا         مجموعه

يك چيز يا فرد بـا      » تشابه«توان درك كرد؛      مي» تشابه«و  » تمايز«هويت را تنها در     . هويت اجتماعي دارد  
  ».من آنم كه بودم و با ديگران فرق دارم«: گذشتة خود و تفاوت او با ديگران

تأكيد دارد و نـه بـر       » فاعليت« بر   فوكو در بحث خود دربارة هويت همچون     لارنس گراسبرگ   
 در حقيقـت او بـر عنـصر اجتمـاعي و            28 .دانـد   و آن را حاصل گفتمانهاي رايـج در جامعـه مـي           » فرديت«

بـه  . آورد شـمار مـي   دهندة گفتمان به را نه توليدكننده بلكه تنها انتقال     » فاعل«فرهنگي هويت تأكيد دارد،     
اي تنگاتنـگ بـا مبـاحثي چـون           كنـد در رابطـه       مطـرح مـي     هال استوارتطور كه     ترتيب هويت همان    اين

گيرد و دقيقاً در همين رابطه است كـه شخـصيت فرهنگـي و هويـت فـردي و                 بازنمايي گفتماني قرار مي   
شايد به همين دليل باشد كه سـينماي ملـي را           . توان از طريق تصوير مورد بررسي قرار داد         فرهنگي را مي  

گفتنـد     حـق داشـتند كـه مـي        بنـديكت  و   مارگريت ميـد  شايد  . دهند  ربط مي عمدتاً به همين دو اصطلاح      
توان با مطالعة آثار همگونِ سينماي يك كشور مورد بررسي قـرار   شخصيت فرهنگي و هويت فرد را مي     

اما ربط دادن دو مفهوم هويت و فرهنـگ بـه اصـطلاح سـينماي ملـي در جهـان سـوم باعـث ايجـاد                     . داد
  .گرايشي خطرناك شده است

  
  نگرش پروپاگاندايي؛ سينما ابزار بيان هويت و فرهنگ ملي 

تـوان در     طور كه در صـفحات پيـشين توضـيح داده شـد، مـي               گرچه از يك زاوية نظري، همان     
توان از چنين  وجوي فرهنگها و هويتها پرداخت، اما نمي  لابلاي تصاوير متحرك و غيرمتحرك به جست      

. اي بـراي نـشر فرهنـگ هويـت ملـي اسـت              لاً سينماي ملي وسيله   نوع تحقيقاتي به اين نتيجه رسيد كه مث       
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كنـد تـا      انـد تحليـل مـي       محقق رابطة عكاساني را كه بدون هرگونه حمايت دولتـي بـه عكاسـي پرداختـه               
توانـد دليـل      چنـين عملـي نمـي     . را از لابلاي اين عكسها مجرد سازد      » فرانسوي بودن «هاي فرهنگي     گونه

باشد كه قرار است فرانسوي بودن يا ترك بـودن يـا عـرب بـودن را بـه                  موجهي براي استخدام عكاساني     
دهنـدة گرايـشهاي    چرا كه آنگاه عرب، فرانسوي و ترك بودن عكسهاي مزبور تنها نـشان  . تصوير كشند 

هاست، نه تمايلات و گرايشهاي هنرمند يا رفتارهـاي           فرهنگي و هويتي تأمين كنندگان بودجة اين پروژه       
 در مــورد تــسنبگريگــوري شــود تــا كــار عظــيم  درك ايــن مــسئله، پيــشنهاد مــيبــراي . واقعــي ســوژه

پروپاگانداي تصويري آلمانها مطالعه شود؛ تصوير راست قامتانِ آلماني كه چانه به بـالا داده و نگاهـشان      
اسـت و نـه كليـت       » آلمـاني بـودن   «بيني خاص نسبت بـه        دهندة يك جهان    شكافت، تنها نشان    افقها را مي  

 بنديكت. شناسان بايد با دقت به آن توجه كنند         اي است كه جامعه     اين نكته . عي فرهنگي آلماني  منشِ واق 
مثابه ابزاري براي شناخت فرهنـگ و هويـت    فيلمهاي ژاپني را كه بدون دخالت دولت توليد شده بود، به       

هي دانـست بـراي     توان دليـل مـوج      با اين همه نتايج اين تحقيقات را نمي       . داد  ژاپني مورد بررسي قرار مي    
  . استتوليد فيلمهايي كه هدف آنها بازنمايي هويت و فرهنگي قراردادي

. كند براي بيان فرهنگ و هويت ملي        اي تعريف مي    ، سينماي ملي را وسيله    نگرش پروپاگاندايي 
اما اگر آغاز همين مقاله را به خـاطر آوريـم، لزكـوك شـك و ترديـد خـود را دربـارة رابطـة فيلمهـاي                           

يي با مبحث فرهنگ و هويت چنين بيان داشته بود كه در بريتانيا حداقل چهـار ملـت يعنـي چهـار                      بريتانيا
بنابراين پيشنهاد كرده بود تا هويت و فرهنگ را نه بـه شـكل مفـرد             . كنند  نوع هويت متفاوت زندگي مي    

از جملـه   كوك در ادامه توضيح داده بود كه گروههاي مختلف مردمي           . كار ببريم   بلكه به شكل جمع به    
قشرها و طبقات مختلف، رفتارهاي شخصيتي و فرهنگي متفاوتي دارند و دقيقاً در راستاي همـين تحليـل          

سازي به مثابه ارائه تعريفـي خـاص           را متهم به فرهنگ    50 و   30هاي بريتانيايي دهة      بود كه او تلويحاً فيلم    
به همين دليل نيز بحث خـود را بـه         . دكرده بو » فرهنگ بريتانيايي «از فرهنگي مطلوب و آرماني به عنوان        

  .سوي اصطلاحاتي چون هژموني و ايدئولوژي سوق داده بود
تر هويت و فرهنگ بيـان شـده بايـد از مـاهيتي خودجـوش برخـوردار باشـد تـا                       به عبارت ساده  

ا نـشر  انگارانـه و پروپاگاندائيـستي ب ـ   اما از ديدگاه اين مقاله، درك سـاده  . ابعادي پروپاگاندايي پيدا نكند   
تـصوير از   «تـرين وظيفـة       شـود تـا اصـلي       يك هويت فرهنگي مطلوب و آرماني از طريق تصويرسبب مي         

چرا كه فرهنگ و هـويتي ايـستا بـه شـكل     . در رابطه با توسعة اجتماعي به فراموشي سپرده شود        » فرهنگ
تحـول  « ولـي    .يابد كه هيچ تضميني نيز براي قبول آن به وسيلة مخاطبـان وجـود نـدارد                 مصنوعي نشر مي  

اي از فرهنگهـاي همگـون ملـي در اثـر             و تـضادهايي كـه يـك فرهنـگ مـشخص يـا گردونـه              » فرهنگي
تحولات ايجاد شده و تضادهاي فزاينـدة فرهنگـي حاصـل از توسـعة اجتمـاعي بـا آن روبـرو هـستند بـه               

. ديدتوسعه يعني دگرگوني؛ تحول و دگرگوني نيز يعني تضادهاي فرهنگي ش ـ. شود  فراموشي سپرده مي  
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تواننـد اسـتمرار يابنـد كـه پاسـخي درخـور بـراي                گـاه مـي     اي از فرهنگهاي همگون ملي تنها آن        گردونه
اي پويا تغييـرات لازم را در         تضادهاي فرهنگي ارائه دهند و همگام با تحولات اجتماعي، همچون پديده          

 و جـوهرة خـود   همچنـين همـراه بـا زمـان و تحـولات ناشـي از توسـعه، براسـاس ذات        . خود ايجاد كنند  
» تغييـر «دگرگون شوند تا پاسخي مناسب به نسلهاي نوين جامعه ارائـه داده و اسـتمرار خـود را از طريـق             

استمرار فرهنگي نه به معناي ايستايي فرهنگي، يعني نشر يـك فرهنـگ خـاص بـه وسـيلة                   . تداوم بخشند 
ضلات فرهنگي حاصل از توسـعه      تصوير، بلكه استمرار فرهنگي به معناي ارائة راهكارهاي متناسب با مع          

وسـيلة بافـت      يابنـد بلكـه عمـدتاً بـه         وسيلة تصوير انتقـال نمـي       اين پاسخها و راهكارهاي پويا تنها به      . است
  .توان به بررسي رابطة فرهنگ و اسطوره پرداخت از اين زاويه مي. شوند روايي بيان مي

  
  هاي نوين فرهنگي؛ پاسخي روايي به چالشهاي توسعه اسطوره

داند به چالشهايي كه يك فرهنـگ در طـي زمـان بـا آن          را پاسخي مي  » اسطوره«وي استراوس   ل
از «،  »ما كـه هـستيم؟    «اين پاسخ البته دربارة سؤالهاي اساسي اعضاي يك فرهنگ همچون           29 .روبروست

تـا  تواند مـا را   چه كسي مي » «از چه طريقي به مقصد خواهيم رسيد؟      » «رويم؟  به كجا مي  » «آييم؟  كجا مي 
پاسخها به شكل پيامهاي    . شود  ، طرح مي  »قدرت واقعي نزد چه كسي قرار دارد؟      «و  » مقصد رهبري كند؟  
لـوي  وسـيلة آنچـه       توانِ يك فرهنگ در ارائه پاسخها و قدرت آن فرهنـگ بـه            . شود  منسجمي تنظيم مي  

 ميتولوژيهـا نـام  نيز در كتـاب خـود بـه     بارت  . گيري است   نامد، قابل اندازه     استمرار فرهنگي مي   استراوس
 را بايـد در     بـارت  و   لوي استراوس تفاوت اصلي   . كند  اسطوره را پاسخي به چالشهاي فرهنگي معرفي مي       

بيند و بنابراين پاسخ را، پاسـخ يـك            فرهنگ را يكپارچه مي    لوي استراوس وجو كرد كه      اين نكته جست  
راي اعمال قدرت و غلبه بر ساير       اي خاص ب     آن را پاسخ طبقه    بارتكند، اما     فرهنگ به چالشها عنوان مي    

 بــراي اســطوره مــاهيتي ايــدئولوژيك قائــل اســت و آن را بــارتبــه عبــارت ديگــر . دانــد هــا مــي گــروه
بـه  . سـت » پويـا «مفـاهيمي   » ايـستاكنندة «داند، يعني اسطوره      كنندة مفاهيم تاريخي و قابل تغيير مي        طبيعي

داري معرفـي     ختارهاي قدرت موجود يعني سـرمايه     كنندة سا    به روشني افسانه را تقويت     بارتهمين دليل   
  . 30كند مي

كنـد كـه آنهـا نظـام          اي را چنين تعريف مـي        افسانة نوين رسانه   ها   ابررسانه  در كتاب  مايكل ريل 
كنند و مدلي براي تقليـد بـه        اداراكي مشتركي را در جهت ايجاد تفاهم دربارة مسائل اجتماعي ايجاد مي           

اي  كنند و بالاخره وسيله  ا و چالشهاي فرهنگي فراروي يك جامعه را حل مي         دهند، تضاده   اعضا ارائه مي  
هايي   هاي نوين، سازه    سازد كه اسطوره     در همين راستا مطرح مي     بارت 31 .هستند براي فهم حركت تاريخ    

  32. آورند هستند كه به شكل مفاهيم تاريخي نو، دركي نو پديد مي
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، اسطوره را در رابطـه بـا داسـتان و روايـت قـرار           كريو همچنين   بارت   به تبعيت از     مايكل ريل 
هـاي تلويزيـوني را بـه عنـوان           اي همچون مجموعه     روايات رسانه  از سيلوراستون او سپس به نقل      .دهد  مي

  33 .دهد اي مورد ارزيابي قرار مي هاي امروزي رسانه افسانه
صل از توسـعة اجتمـاعي      تغييرات حا . تغيير از يك وضعيت به وضعيتي ديگر      . توسعه يعني تغيير  

بـه  . تواند ازسويي براي افراد دردناك باشد و از سوي ديگـر چالـشهاي فرهنگـي جـدي ايجـاد كنـد                      مي
                    عبارت ديگر در فرايند توسعه، اعضاي جامعه با سؤالات مختلفي دربارة مـسير، مقـصد، نقـش و هويـت

وسـعة اجتمـاعي باشـد، تنهـا        اگـر فرهنگـي خواهـان اسـتمرار خـود در فرآينـد ت             . شـوند   رو مي   خود روبه 
مـشغول دارد، بلكـه بايـد بتوانـد پاسـخهايي شـفاف و سـاده بـه                    توانـد بـه پروپاگانـداي فرهنگـي دل          نمي

گيرد كه به     اين پاسخها تنها هنگامي در ذهنيت اجتماعي جاي مي        . چالشهاي فرهنگي و هويتي ارائه كند     
 در انتقادي به پـراپ  لوي استراوس. ي بيان شودا هاي نوين يعني داستانها و روايتهاي رسانه     شكل اسطوره 

پردازي را مسكوت گذاشته و آن نقشي است كه روايت در             ترين كاركرد قصه    مطرح كرد كه وي اصلي    
كه استاد مهمـان و     لارشن  شناس معروفي دانماركي به نام        سالها پيش از نشانه   . يك فرهنگ برعهده دارد   

دركـي  لـوي اسـتراوس      دانشگاه اُسلو بود، سؤال كردم كه آيا         ليسانس در   مشاوره دهندة دانشجويان فوق   
دليـل  . زدم مطرح ساخت كه نـه  طور كه حدس مي ايستا دربارة استمرار فرهنگي دارد؟ او در پاسخ همان      

كنـد و بنـابراين       اي تنگاتنـگ درك مـي        اسطوره و روايت را در رابطه      لوي استراوس . وي نيز روشن بود   
. كنـد   هايي روشن به چالشهاي فراروي يك فرهنگ تلقـي مـي            ناي ارائه پاسخي  استمرار فرهنگي را به مع    

توان فرض كرد كه يك فرهنگ هنگامي پوياست كه بتواند به چالـشهاي هـويتي ايجـاد           براين اساس مي  
اي   امـروز روايـات رسـانه     . اي امروزي پاسخ دهد     شده به وسيلة فرآيند دردناك توسعه در روايات رسانه        

آنهـا  . اند و همان نقش را در استمرار فرهنگي برعهده دارند  پريان مادر بزرگها شده     ي شاه ها  جانشين قصه 
جانبـة ايـن      جانبه است، آنهابايـد تغييـرات همـه         كنند و چون توسعه تغييري ممتد و همه         جهان را تبيين مي   

درغيـراين  . ندهاي فرهنگي همگون ملي پاسخ گوي       جهان پويا را تبيين كنند تا به پرسشهاي اعضاي دايره         
اي از    افتـد و احتمـالاً بخـش فزاينـده          هاي فرهنگي در مسير توسعه بـه خطـر مـي            صورت حيات اين دايره   

پيوندنـد كـه مـسير        هاي فرهنگي كـشورهايي مـي       هاي فرهنگي را ترك كرده و به دايره         اعضا، اين دايره  
اعـضاي  . انـد  رك ديـده توسعه را طي كـرده و پاسـخهاي لازم را بـا توجـه بـه ذات و جـوهرة خـود تـدا               

بنابراين در مقابل عامل اصـلي      . دانند  مانده نيز ايزولاسيون فرهنگي خود را نتيجة توسعة اجتماعي مي           باقي
تنهـا راه بقـاي هويتهـا و        . كنند  تنهايي و انفراد خود يعني توسعة اجتماعي، موضعي واپسگرايانه اتخاذ مي          

هـاي مناسـب يعنـي        ناسب به اعضا با اسـتفاده از شـيوه        فرهنگهاي موجود در جهان سوم ارائه پاسخهاي م       
  .اي است روايات رسانه
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  ساختار روايت و ساختار توسعه
هـاي از پـيش    مندي دانست كه طي طرحها و برنامه     توسعه را شايد بتوان مجموعه فعاليتهاي نظام      

امـا  . منـد دارد  ذاتي نظاماز اين زاويه توسعه . گردد تدوين شده، براي تغيير وضعيت مادي جامعه اجرا مي     
وسـيلة    زننـد كـه بـه       اي را دامـن مـي       بيني نشده   بيني شده و پيش     اين مجموعه فعاليتها، ساير فعاليتهاي پيش     

بازار، بخش خصوصي و گروههاي مردمي كوچك و بزرگ در راستاي طرحهاي تـدوين شـدة توسـعه            
  .گردد ولي نه دقيقاً منطبق با آن، اجرا مي

ريزان كنترلي دقيق بر چگونگي طـي         شود ولي برنامه    فعاليتهايي دامن زده مي   به عبارت ديگر به     
مندي در عـين آنارشيـسم        نظام. از اين زاويه توسعه، ذاتي آنارشيك دارد      . مسير و حتي نتايج كلي ندارند     

شود تا ناهنجاريهاي حاصـل       عدم درك اين مسئله باعث مي     . ويژگي ذاتي توسعه است   ) حداقل صوري (
ترتيـب تـصويري    ريزان و جامعه براي آن آمادگي پيدا نكنند و به ايـن            برنامه.  مدنظر قرار نگيرد   از توسعه 

. دهـد   مـدت افـزايش مـي       شود كه تنها انتظارات مردم را براي نتـايج كوتـاه            غيرواقعي از توسعه منتشر مي    
يزيوني خـود بـه آن      هاي تلو   ريزان در مصاحبه    تر از آن است كه برنامه       تر و دردناك    فرآيند توسعه كثيف  

سـازد، آنهـا را از مكـاني بـه مكـاني              اين فرآيند زندگي افراد را دچار تغييرات شديد مي        . كنند  اذعان مي 
هاي   افراد را در توده   . كشد  بنيان الُفت خانوادگي و پيوندهاي قومي را به نابودي مي         . كند  ديگر منتقل مي  

. دهـد  نـشيني را بـسط مـي    حاشيه. سازد يگر منتقل ميوسيع از روستاها به شهرها و از شهرها به شهرهاي د         
مشاغل ناآشـنا،   . كشاند  اي نه چندان نزديك از محل كارشان مي         جوانان را به شهركهاي اقماري با فاصله      

تغييرشغل، تغيير دائم مهارت، انطباق با نيازهاي بازار، از بين رفتن امنيت شغلي و تعـاوني كـه در روسـتا،         
آوردند، همه و همه بخش ناچيزي از مصائبي است كه فرآيند توسـعه بـه            راهم مي اعضاء براي يكديگر ف   

در مقاطعي از فرآيند توسعه، با وجود همة دسـتاوردهاي مـادي بـه شـدت                » كيفيت زندگي «. همراه دارد 
شـود امـا    در مراحلي از فرآيند توسعه، طول عمر افراد نسبت به گذشته و آينده كمتر مي          . يابد  كاهش مي 

ة اينها مهمتر انطباق فرهنگي، هويتي و شخصيتي افراد متحرك در فرآيند توسعه، گسستهاي عميق             از هم 
اين گسستها گاه فردي است  و در اينجاست كه دوگـانگي         . كند  فرهنگي و گفتماني در جامعه ايجاد مي      

كه «رك كنند كه    توانند د   كند؛ به نوعي كه آنها ديگر نمي        هويتي فرد و يا افراد خانوادة وي را دچار مي         
يعني احساس تعلق فرهنگي به مكـان و زمـان در فـرد             » هستند و با ديگران چه تفاوتها و تشابهاتي دارند؟        

بيند كه تنها تلوتلوخـوران فـضاي بيكـران را طـي              اي مي   اي رها شده از منظومه      او خود را سياره   . ميرد  مي
انگارانـه     پاسخي سرراست و سـاده     لرنر. يستاي فرهنگي يا گفتماني وصل ن       نمايد ولي به هيچ منظومه      مي

خواست كـه     او از سيب مي   . قبول بدون قيدوشرط فرهنگ غرب و تقليد از آن        :  براي اين چالشها داشت   
. به پرتقال تبديل شود تا درد ناشي از تحول دانة سيب به درخت، شكوفه و ميوة سيب را احـساس نكنـد                     

ها در رابطه با راهنمايي چنين شخصيتهايي،          نقش رسانه   در رابطه با نقش شخصيت متحرك و        لرنر گرچه
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هـاي جمعـي در فرآينـد         انگارانه محق بود، اما او هرگز نقش فرهنگي پيچيـدة رسـانه             البته به شكلي ساده   
 االله عنايتبه همين دليل نيز به قول     . تحول و توسعه دردناك جامعة امريكا و اروپا را نيز درك نكرده بود            

تـر بـراي جهـان        انگارانه   رويايي از توسعه در غرب، همان فرآيند را حتي به شكلي ساده            با ارائة تصويري  
  .كرد سوم تجويز مي

خيـزد،    موجهايي برمـي  . موجي است ماركس  هاي نامنظم يا به قول        ساختار توسعه داراي منحني   
سـادة مـا بـا      نشيني، بـه هنگـامي كـه ذهنهـاي            پاشد و درست در زمان عقب       رسد، فرو مي    به نقطة اوج مي   

تـر تبـديل      تـر، بلنـدتر و مهيـب        كند كه مـوج شكـسته، بـه مـوجي سـهمگين             ديدن ظاهر پديده تصور مي    
در چنين فرآيندي هر فرهنگ ايستا و غيرقابل تغيير و غيرقابل انطباق در هجوم اين موجها خرد                 . شود  مي

و خيزهـا دچـار چنـان    شـان در مـسير ايـن خيزشـها و افـت               اعـضاي جامعـه نيـز زنـدگي       . شود  و نابود مي  
توسـعه بـا    . پيچـد   شان گاه درهم مي     شود كه نظام زندگي خود و خانواده        گسستهاي مقطعي يا اساسي مي    

آنكه تغيير از يك وضعيت به وضعيت ديگـر اسـت، از سـاختاري كـه در بـالا بـه آن اشـاره شـد، بهـره                            
. را متصور شـوند   » پايان قصه «انند  تو  اين فرايند چنان طولاني است كه گاه افراد و گروهها نمي          . گيرد  مي

  .بينند ها و مشكلات مادي، فرهنگي و هويتي آن را مي آنها فقط پيچها، گره
سـر   فرهنگهاي موجود در جهـان سـوم پـيش از آغـاز فرآينـد توسـعه، در اوضـاعي مناسـب بـه                    

ع بـسته و    آنها وظايف و ساختار مشخـصي را بـراي جوام ـ         . بردند و از زندگي راحتي برخوردار بودند        مي
اش بـا     دانـست چـه جايگـاهي دارد، رابطـه          هر كسي مـي   . كوچك با فعاليتهاي معين تدارك ديده بودند      

آغـاز  . كنـد   دانست كه به سوي كدام مقصد حركت مي         ديگران به وسيلة فرهنگ تعريف شده بود و مي        
 علـم   بزرگـان «. فرآيند توسعه، زندگي را براي طرحهاي فرهنگي موجـود در جهـان سـوم سـخت كـرد                 

با توسل به فرهنگ غرب سعي كردند تا معضل فرهنگي مشاهده شده در مقابل توسعه را كـه                  » ارتباطات
  .به صورت مقاومت گروههاي اجتماعي بروز كرده بود، برطرف كنند

توانـد پاسـخ لازم را بـراي     اي فراگير، ممتـد و پايـا باشـد، تنهـا مـي              اي كه خواهان توسعه     جامعه
ايـن پاسـخها، طرحهـاي نـويني بـراي زنـدگي ارائـه              . ي افراد جامعه فـراهم سـازد      مسائل فرهنگي و هويت   

امـا ايـن پاسـخها      . طور موقت با فرآيند دردناك توسعه انطبـاق يابـد           سازند به   دهند كه فرد را قادر مي       مي
هاي فرهنگي موجود در جامعه را به چيز ديگري تغيير دهند و يـا آن              توانند و جوهره و ذات گردونه       نمي

  .اي متحول سازند كه استمرار آن در طول فرآيند توسعه ممكن شود را به گونه
اما با درك آنهـا     . كند  ساختارهاي روايي تك متني و چند متني به اشكال مختلف نمود پيدا مي            

هـايي كـه نـشانگر وضـعيت دردنـاك مـردم در فرآينـد                 لاي قصه   توان پاسخهاي يك فرهنگ را لابه       مي
  . ده به اين ترتيب آن را در ذهنيت اجتماعي به نوعي عينيت بخشيدتوسعه است، قرار دا
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يك ساختار تك متني كه طول نمايش آن كوتاه است و با ذات تـأتر و سـينما همخـواني دارد                     
ايـن تغييـر حاصـل تـضادي اسـت كـه بـين              . نيز به قول پراپ تغيير يك وضعيت به وضعيت ديگر اسـت           

 شرايط اجتماعي، زيستي و محيطـي يـا تـاريخي و يـا حتـي در                 شخصيتهاي مختلف و يا بين شخصيتها با      
رو   گيري خود، شخصيتها را با چنان چالشهايي روبـه          گره يا تضاد با اوج    . مواردي متافيزيكي، وجود دارد   

توانند در قصه همان فرآيندي را   اين چالشها مي  . جا شود   سازد كه مخاطب نتواند بر صندلي خود جابه         مي
 بازيگران واقعي در زندگي روزمرة خود بدان دچار شده و گـاه عنـان زندگيـشان را                  به تصوير كشند كه   

اي، دو سوي تضاد      گيري چالش در قصه و در روايت رسانه         اند با اوج    در مقابل اين چالشها از دست داده      
 آن  ديگـر نـه از    . يابـد   پيچند كه پديده تغييـر مـي        ها چنان در هم مي      ها و آنتاگونيست    يعني پروتاگونيست 

اي نـو كـه حاصـل تغييـر اسـت             كند و پديـده     همه چيز تغيير مي   . تضاد خبري است و نه از دوسوي تضاد       
تواند پاسخ يك فرهنگ پويا به معضلاتي باشد كه در فرآيند توسعه،              اين در حقيقت مي   . گيرد  شكل مي 

آن را دارد كـه در      ايـن سـاختار، توانـايي       . قهرمانان داستان، يعني مردم عادي، به آن دچـار شـده بودنـد            
توانـد پايـان آن را متـصور شـود، ارائـه              صورت تمايل هنرمند، پاسخي درخور را به معضلي كه فرد نمي          

  . دهد
  گرايي ؛ از ملودرام تا واقع متنيتوسعه و ساختار تك

دومين فيلم ساخت زيمبابوه به وسيلة يك فيلمساز امريكايي جوان كه گـرايش مـذهبي داشـت         
اي طـولاني بـا او، اهـدافش از سـاخت ايـن فـيلم را بـا توجـه بـه مباحـث             من در مصاحبه  . توليد شده بود  

التحصيل مدارس سـينمايي      او كه فارغ  . شناسانه صرف و همچنين اجتماعي مورد پرسش قرار دادم          زيبايي
مهمترين قالـب بـراي پاسـخگويي     » ملودرام اجتماعي «مسيحي بود، در بخشي از مصاحبه توضيح داد كه          

گـردد، دو     آيد، معضل يـا تـضاد معرفـي مـي           ابتدا وضعيتي به نمايش در مي     . ضلات اجتماعي است  به مع 
رسـانند؛ و در پايـان، پاسـخ بـه مثابـه پيـام اجتمـاعي                  سوي تضاد با برخوردهاي مكرر آن را بـه اوج مـي           

درامهـاي  او كـه قـبلاً در هندوسـتان كـار كـرده بـود، ملو              . كنـد   مخاطبان را به بيرون از سينما بدرقـه مـي         
وقتي به او يـادآور شـدم كـه         . گذشت معرفي كرد    اجتماعي هندي را نمونة خوبي از آنچه در ذهنش مي         

تواند مثال مناسبتري باشد و همچنين يادآور شدم كه ملودرام اجتماعي شـكل               ملودرامهاي هاليوودي مي  
 به بعد بوده است، ضمن رساني در فيلمهاي مذهبي كليسايي، ارتشي و دولتي از زمان روزولت          اصلي پيام 

او مطرح ساخت كه فيلمهاي هنـدي و سـاختارهاي ملودراميـك خـاص              . تأييد به نكتة جالبي اشاره كرد     
هاي  بيند و به همين دليل نيز آنها را سرمشق    تر مي   آنها را به فرهنگ جوامع جهان سومي افريقايي نزديك        

  .داند بهتري مي
ــه  ــل در مقال ــسم   اي از ماكــسيم گــورك ســالها قب ــاوت اصــلي آنچــه او رئالي ــدم كــه تف ي خوان

در ايـن اسـت كـه     ) بخوانيـد ديكنـزي يـا انگليـسي       (گراي بورژوايي     داند با رئاليسم واقع     سوسياليستي مي 
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حلهاي مشخصي را نيز براي       گذارد اما رئاليسم سوسياليستي، راه      رئاليسم ناب تنها چالشها را به نمايش مي       
دانيـد كـه ماكـسيم گـوركي يكـي از       حتمـاً مـي  . دهـد  كلات ارائـه مـي  مواجهه  با چالشها، مصائب و مش      

  .است» گرايي سوسياليستي واقع«رواج و گسترش ملودرامهاي اجتماعي به اسم » متهمان اصلي«
توان آموخت آن اسـت كـه    پرداز شهير روسي مي اما آنچه از آن فيلمساز امريكايي و اين نظريه     

گرايي ناب تحسين شده      راميك تحقير شده، چه در شكل واقع      ذات ساختار تك متني چه در شكل ملود       
خواهند در زمـاني كوتـاه يعنـي در           پردازاني است كه مي     ترين ساختار براي قصه     به وسيله لوكاچ، مناسب   

يك فيلم سينمايي، پاسخي پيرامون يكي از معضلات فرهنگي و هويتي موجود در فرآينـد توسـعه ارائـه                   
ازي براي غلبه بر پيامدهاي ناخوشايند توسعه، در مقابل افراد جامعه ترسـيم و              اند  ترتيب چشم   بدين. دهند

كنند تـا تحـرك اجتمـاعي خـود را در فرآينـد توسـعه، بـدون از دسـت دادن هويـت                         به آنها كمك مي   
  .فرهنگي خودهمچنان حفظ كنند

  گرايي؛ ساختارهاي بخش تلويزيوني ملودرام و واقع
هاي تلويزيوني از سـاختارهاي        محيط خاص تماشاي آن، مجموعه     در رابطه با تلويزيون به دليل     
گرا نيز بـه كـار        اين ساختارها كه البته در رمانهاي حجيم واقع       . كنند  بخش بخش يا چند متني استفاده مي      

اي به    شود تا مخاطب را از هفته       گرفته شده و ريشه در آثار اليوت دارد، عمدتاً به شكل پايان باز ارائه مي              
در اينجا برعكس ساختار تك متني كه الزاماً تعداد شخصيتهاي داسـتاني            . يگر با خود همراه سازد    هفتة د 

كـرد، شخـصيتهاي    خود را براي جلوگيري از شلوغي بيش از حد داستان و گيجي مخاطب محـدود مـي         
اي و يـا   اي، دايـره  داستاني متفاوت و متعدد در تضادهاي مختلف، كوچك و بزرگ، بـه شـكل منظومـه              

تـر يـا    تواننـد در مـسير حركـت مجموعـه، نقـشي كمرنـگ       شوند كه مـي  تي خطي به تصويركشيده مي  ح
  .تر ايفا كنند پررنگ

از آنجا كه زندگي افراد معمولي در مسير توسعه با فرازونشيبهاي مختلفي روبروسـت و در ايـن             
وند، سـاختار بخـش     ش  رو مي   ميان اعضاي مختلف خانواده با تضادهاي فرهنگي و هويتي گوناگوني روبه          

بخش يا چند متني، ساختاري مناسب است براي نشان دادن تداوم معضلات فرهنگي و چالشهاي مـوجي           
طور دائم بازيگران عـادي درامهـاي واقعـي روزمـره را      شكل فرهنگي حاصل از توسعه؛ چالشهايي كه به      

دادن شخصيتهاي داستاني   تواند از طريق قرار     فرهنگي كه دچار چالش است مي     . سازد  به خود مشغول مي   
اي و يـا حتـي        فيلم يا مجموعه تلويزيوني در مقابل معضلات بيروني و واقعـي پاسـخهاي مقطعـي، لحظـه                

  .كم در اين راه تلاش كند درازمدتي در ارتباط با مسائل اجتماعي تدارك ببيند و يا دست
  
  پايان سخن
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گرايانـه   توانند به شكل مستند، واقع    ا مي آنه. گونه ندارند   اي تنها شكل داستان     اما روايتهاي رسانه  
انگارانـه در مـورد چنـين         تفكرسـاده . هاي نوشتاري يا تصويري مشاهده شوند       يا حتي خبري نيز در رسانه     

شـود كـه دسـتاوردهاي مـادي      رواياتي در رابطه با توسعه معمولاً به شكل پروپاگاندائيستي چنين بيان مي  
چنـد تراكتـور بـه      :  يابـد بـه عنـوان مثـال اخبـار توسـعه ماننـد              توسعه از طريـق ايـن روايـات خبـري نـشر           

همه چيـز در حـال   ! شود اي محسوب مي اين خبر، مثبت، خوب، تميز و توسعه. تراكتورهاي ما اضافه شد   
هيچ مشكلي نيست؛ چرا كه يك خط تلفـن بـه سـاير             . همة كارها در حال شدن است     . ساخته شدن است  

  !اضافه شده است... ، يك راه به ساير راهها وهاي تلفن يك پل به ساير پلها خط
آشـكار  » اي خبـر توسـعه  «پـردازان   يا تنها براي نظريه گو  بار اين استراتژي خبري     شكست حقارت 

ترين مخاطبـان شـده و عمـدتاً بـه            سوادترين و ناآگاه    نشده است؛ چرا كه مضحكة عام و خاص، حتي بي         
  .ولتمردان جهان سومي مبدل شده استاي تبليغاتي در دست سياستمداران و د وسيله 

ترين سـاختار روايـي كـه لابـوف           با استفاده از ساختارهاي متفاوت روايي خبري از جمله اصلي         
زمينـه، تـضادهاي      توان پس از توضيح وضعيت، تاريخچه و پـس          آن را به بهترين شكل توضيح داده، مي       

 تـا در مرحلـة حـل و آنچـه لابـوف        حاصل از توسعه و معضلات حاصل از اين فرآيند را مطرح سـاخت            
نامد، پاسخي نه به معناي حل كامل مسئله، بلكه به معناي ترسيم راههايي بـه سـوي                    مي (Coda)»  كدا«

ترتيب بدون آنكه واقعيتها پنهان بماند، با طرح هميشگي آنها بدون آنكه انتظارات               بدين. بهبود، ارائه داد  
 توسعه و بازيگران متحرك درگير در آن ـ بـراي مخاطبـان    مردم بيش از حد افزايش يابد، مسير حركت

نظمي، نظـم فرآينـد مـوجي     به اين ترتيب همزمان با نشان دادن بي. شود يعني همان بازيگران ـ ترسيم مي 
  .گيرد طور روزمره در مقابل چشمان مخاطبان قرار مي توسعه به سوي بهبود به
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